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وحي، راهي مصون از خطا
حال سؤال اين است كه آيا در وحي به عنوان يكي از طرق معرفـت  •

، همچون طرق عادي معرفت، )البته طريق غير عادي و غير متعارف(
ي خطــا و اشــتباه وجــود دارد؟ در پاســخ بــه ايــن ســئوال،  زمينــه
ها به لحاظ ميزان اتقان  توان داد كه اين جواب هاي متعددي مي جواب

در . و استواري، و به لحاظ مقدماتي كه نياز دارند، بـا هـم متفاوتنـد   
ي مصونيت وحـي از خطـا نيـز     ها كه در واقع ادله ذيل به اين جواب

.پردازيم شود، مي شمرده مي



6

ي مصونيت وحي از خطا ادله
ي مصونيت وحي از خطا ادله•

)شدهوحي آنچه ( محتواي وحيي  مطالعه–
مراجعه به كلمات معصومان عليهم السلام–
دليل عقلي–

دليل حكمت •
وحيعقلاني تحليل •
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ی مصونيت وحی  ادله
از خطا
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وحی آنچه ( وحی

)شده

مراجعه به کلمات 
معصومان عليهم 

السلام

دليل عقلی

دليل حکمت

وحیعقلانی تحليل 
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ي مصونيت وحي از خطا ادله
:توان به مصونيت وحي از خطا پي برد از طرق مختلف مي•

: )شدهوحي آنچه ( محتواي وحيي  مطالعه•
توانـد مـا را يـاري كنـد،      يكي از طرق كه در موضوع مورد نظر مي•

ي محتـواي   بـا مطالعـه  . مراجعه به چيزي است كه وحي شده اسـت 
.گردد وحي، عصمت خود وحي اثبات مي
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ي مصونيت وحي از خطا ادله

يـابيم كـه در    كنيم، در مـي  مراجعه مي) قرآن(وقتي به محتواي وحي •
هم بـه لحـاظ   . اي بر آن وارد نشده است طول قرون متمادي، خدشه

هـاي خـاص آنهـا،     معاني و محتوا و هم به لحـاظ الفـاظ و ويژگـي   
كنيم كه با هيچ اثر بشري قابل مقايسه  خصوصياتي در آن مشاهده مي

.نيست
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ي مصونيت وحي از خطا ادله
به عبارت ديگر وقتي مجموعه مطالعات خويش را در مـورد قـرآن،   •

رسيم كه اگر قرار بود وحـي،   دهيم، به اين نتيجه مي كنار هم قرار مي
طريقي مصون از خطا نباشد، بايد آثار سوء ناشي از خطـا در آيـات   

و حتي اگر اين آثار در همان زمان نزول و مدت . كرد قرآن بروز مي
بيست و سه سال نبوت پيامبر اكرم صلي االله عليه و آلـه خـودش را   

ي برخـي از   هاي بعد و كم كم، چهـره  نشان نداده، بايد در طول سال
. گشت آنها هويدا مي
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ي مصونيت وحي از خطا ادله
آيـد،   هاي بشري كه از طريق عادي به دسـت مـي   زيرا وقتي به داده•

يابيم كه اگر چه برخي از آنها در زمان ظهور خويش  نگريم، درمي مي
رسيدند، اما بعدها خطاهـايي   امري متقن و غير قابل انكار به نظر مي

.شود در آنها مشاهده مي
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ي مصونيت وحي از خطا ادله
ي ادراكات عقلي او است؛  ترين دستاوردهاي بشر در حوزه مثلاً مهم •

اما هم او پس از گذشت ساليان، به تصحيح تعقلات خويش پرداخته 
در واقع ما از طريق كشف خطاي محتواي ادراكـات عقلانـي،   . است

عدم مصونيت عقل از خطا را به عنوان طريقـي بـراي ادراك، نتيجـه    
.گيريم مي

بنابراين اگر شبيه همين كار را در مورد وحي انجام دهيم، يعنـي بـه    •
بررسي محتواي وحي بپردازيم و هيچ خلاف و تناقضي در آن نيابيم، 

.كنيم حكم به مصونيت آن از خطا مي
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ي مصونيت وحي از خطا ادله
:رسد تر شدن بحث، لازم به نظر مي در اينجا ذكر دو نكته براي واضح•
برخي اطلاعات كه در قرآن آمده، قابل اثبـات و نفـي از طريـق    . 1•

مثلاً ما راهـي بـه شـناخت داسـتان انبيـاي      . ابزارهاي بشري نيست
بنـابراين  . هـاي آسـماني نـداريم    گذشته، جز از طريق قرآن و كتاب

امـا بعضـي   . توانيم عدم خطا در آنها را مورد قضاوت قرار دهيم نمي
اطلاعات، يا عقلاني است كـه بـا مطالعـات فلسـفي قابـل بررسـي       

باشد و يا علمي است كه از طريق تجربه يا مطالعات ديگـر قابـل    مي
.توانيم صحت آنها را با عقل بسنجيم يابي است و ما مي-دست
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ي مصونيت وحي از خطا ادله
به عبارت ديگر درست اسـت كـه بعضـي مـوارد وحـي، از طريـق       •

ابزارهاي اداركي ما قابل درك نيست، اما اينطور نيست كه هيچ يـك  
بخشي از مطالب . هاي قرآني، قابل درك براي عقل بشر نباشد از داده

هاي عقلي است و بـه   هاي حسي يا حوزه وحي شده مربوط به حوزه
و لو كان من عند غير االله، لوجدوا فيـه  «: فرمايد همين دليل قرآن مي

يقيناً اختلافي كه مورد نظر آيه است، اختلافي اسـت  . »اختلافاً كثيراً
كه از طريق عقل بشري قابل درك است؛ چرا كه اگر از ايـن طريـق   

.شد معنا مي قابل درك نبود، اين آيه كاملاً بي
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ي مصونيت وحي از خطا ادله
گـذرد، در همـان    حال در طول قرون متمادي كه از نزول قـرآن مـي  •

تواند قضاوت نمايد، هـيچ بطـلان واضـحي كـه      مواردي كه عقل مي
بلـه  . ايـم  هاي قرآني باشد، مشاهده نكرده بيانگر ناسازگاري در داده

اي از زمـان، تناقضـي بـين     ممكن است در ابتـداي امـر و در برهـه   
هاي قرآني احساس كنيم، اما پس از مدتي بـه   هاي بشري و داده داده

هـاي   هاي قرآني يا احياناً به عدم تنـاقض بـين داده   عدم بطلان داده
از آن سو، هيچ گـاه اطلاعـات   . ايم برده هاي بشري، پي قرآني و داده

اي نبوده كه بطلان آنها امري مسلم باشد و عقل بتوانـد   قرآني به گونه
يقيناً آنها را نفي كند؛ نهايتاً هنوز عقل راهي براي كشف آنهـا نيافتـه   

.است
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ي مصونيت وحي از خطا ادله
بنابراين حتي اگر ايمان خود را به قرآن ناديده بگيريم و قرآن را بـا  •

قطع نظر از ذهنيتي كه يك مسلمان دارد، مورد مطالعـه قـرار دهـيم،    
توانيم با كمك دانش و علم خويش بـه بطـلان قطعـي و مسـلم      نمي

موردي از موارد قرآني دست يابيم و هر چه در علم و دانش بيشـتر  
هـاي قرآنـي و اتقـان آنهـا بيشـتر       كنيم بـه صـحت داده   پيشرفت مي

.بريم مي پي
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ي مصونيت وحي از خطا ادله
رسـد بـا    شود كه به نظـر مـي   گاه در آيات قرآني مطالبي ذكر مي. 2•

اما با كمي دقـت واضـح   . ي ديگر در تناقض است مطلب ديگر و آيه
همـان  . شود كه اين تناقض، يك تناقض ظاهري و ابتدايي اسـت  مي

گونه كه اختلاف بين عام و خاص را بـه تنـاقض بـين آنهـا تفسـير      
بـديهي اسـت   . كنيم و معتقديم كه آنها امكان جمع دلالـي دارنـد   نمي

امكان وجود چنين اختلافات ظاهري و ابتدايي، در هر كلام و بيـاني  
دلايـل  . هست و اين امر، يك امر عقلايي است نـه يـك امـر دينـي    

كند كه گوينده مطلب خود را به يـك گونـه بيـان     متعددي اقتضا مي
نمايد و سپس آن را تخصيص بزند يا تقييد كند؛ يا مطلبي را نسـخ و  

....مطلب ديگري را جايگزين نمايد و
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ي مصونيت وحي از خطا ادله
كلمـات و سـخنان    :مراجعه به كلمات معصومان علـيهم السـلام  . ب•

ي  ي اطهار علـيهم السـلام و نحـوه    پيامبر صلي االله عليه و آله و ائمه
برخورد آنها با قرآن حاكي از آن است كه وحـي طريقـي مصـون از    

انـد كـه مطالـب وحيـاني،      آنها به صورت مسلم پذيرفتـه . خطا است
.مطابق با واقع است و جاي هيچ شك و ترديدي در آن نيست
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ي مصونيت وحي از خطا ادله
ناگفته پيداست كه تمسك به سخنان معصومان علـيهم السـلام بـراي    •

اثبات مصونيت وحي از تحريف، نيازمند مقدماتي است كـه از همـه   
ما لااقل بايد عصمت پيامبر صلي . تر پذيرش عصمت آنها است-مهم

االله عليه و آله را از طريقي غير از قول خود او اثبات كنـيم و سـپس   
به استناد قول او، عصمت ديگر معصومان را پذيرا باشيم تا بتوانيم به 

.سخنان آنان تمسك نماييم
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ي مصونيت وحي از خطا ادله
 :دليل حكمت. ج•
گردد، هم براي  اين طريق همان گونه كه در بحث سنت نيز روشن مي•

گيرد و هم براي عصمت پيامبر و  عصمت وحي مورد استفاده قرار مي
. ي وحي آورنده

متكلمان ما اين دليل را معمولا براي اثبات عصمت پيامبر به كار مي •
.برند
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ي مصونيت وحي از خطا ادله
العصمة: البحث الاول•
.صفة للانسان يمتنع بسببها من فعل المعاصى و لا يمتنع منه بدونها•
ان النبي معصوم عن الكبائر و الصغائر عمدا و سهوا من حين : و عندنا•

.الطفولية الى آخر العمر
.و جوز بعض الخوارج صدور جميع الذنوب عن الأنبياء•
و جوزت المعتزلة و الزيدية وقوع الصغائر عنهم فيما يتعلـق بـالفتوى   •

.دون الكبائر
.ثم منهم من جوزها سهوا فقط و هو مذهب الاشعرية•

126: ، ص) ابن ميثم بحرانى(قواعد المرام في علم الكلام 
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ي مصونيت وحي از خطا ادله
فأما ما يتعلق بأداء الشريعة فأجمعوا على انه لا يجوز عليهم فيـه التحريـف و الخيانـة لا    •

.عمدا و لا سهوا، و كذلك أجمعوا على ان وقت العصمة هو وقت النبوة دون ما قبله
:لنا وجوه•
ان غرض الحكيم من البعثة هداية الخلـق الـى مصـالحهم و حـثهم بالبشـارة و      ) احدها( •

النذارة و اقامة الحجة عليهم بذلك لقوله تعالى رسلًا مبشِّريِنَ و منْذريِنَ لئَلَّا يكُونَ للنَّاسِ 
فلو لم يجب فى حكمته عصمة» 1«علىَ اللَّه حجةٌ بعد الرُّسلِ 

فعصـمة النبـي   . النبي لناقض غرضه من بعثه و ارساله، لكن اللازم باطـل فـالملزوم مثلـه   •
.واجبة فى الحكمة

فلان بتقدير وقوع المعصية منه جاز أن يأمرهم بما هو مفسدة لهم و ينهـاهم  : اما الملازمة•
عما هو مصلحة لهم، و ذلك مستلزم لاغوائهم و اخلالهم، فكان فـى بعثـه غيـر معصـوم     

.مناقضة للغرض من بعثه
فلان مناقضة الغرض يستلزم السـفه و العبـث، و همـا محـالان علـى      : و اما بطلان اللازم•

.الحكيم كما تقدم فى باب اللطف

126: ، ص) ابن ميثم بحرانى(قواعد المرام في علم الكلام 



23

ي مصونيت وحي از خطا ادله
هـاي   در اين طريق دوباره مروري بر خداشناسـي نمـوده و ويژگـي   •

.دهيم خداوند را مورد مطالعه قرار مي
زنيم تا مـدعاي خـويش را ثابـت نمـاييم،      صفتي كه بر آن تكيه مي•

خواهد چيزي را به بشر ابلاغ كند كـه   خداوند مي. حكمت الهي است
حكمـت او اقتضـا   . خودش راهي براي دست يافتن بـه آن را نـدارد  

و رسـاندن  ) تلقـي (دار دريافـت   كند كه از يك سو كسي را عهده مي
شـود و از سـوي    وحي نمايد كه گرفتار خطا و عصـيان نمـي  ) ابلاغ(

ديگر راهي را براي ارتباط با اين پيامبر برگزيند كه از خطـا بـه دور   
.باشد
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ي مصونيت وحي از خطا ادله
اگر خود طريق مصون از خطا نباشد، ايـن امكـان وجـود دارد كـه      •

ي عصمتي كه دارد و با اين كه در دريافت و تلقي وحي  پيامبر با همه
كند، چيزي غيـر   و همچنين در رساندن و ابلاغ آن به مردم خطا نمي

. وحي را دريافت كرده باشد، يعني آنچه به او رسيده، پيام الهي نباشد
كند، غير آن چيزي اسـت كـه مـراد     در نتيجه آنچه به مردم ابلاغ مي

خداوند است و غرض خالق هستي از ارسـال رسـل و انـزال كتـب     
گردند  مردم به جاي اين كه هدايت شوند، گمراه مي. گردد حاصل نمي

.افتند و از طريق الهي دور مي
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ي مصونيت وحي از خطا ادله
. ساز تحقق اين دو است از آن سو، علم و قدرت مطلق خداوند، زمينه•

يعني برخلاف بشر كه گاه در انتخاب افراد و گاه در انتخـاب طريـق   
شود، خداوند به جهت علمـش بـه تمـام آنچـه      ابلاغ دچار خطا مي

انتهـايش هـم فـرد لايـق را      هست و بايد باشد و به جهت قدرت بي
.گزيند و هم راه صحيح را برمي
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ي مصونيت وحي از خطا ادله
تـر و قابـل    تـر، مـتقن   بنابراين با اين دليل كه از دو دليل قبل، سـاده •

:توان اثبات نمود اعتمادتر است، دو چيز را مي
خود وحي به عنوان طريق رسيدن پيـام الهـي بـه مـردم، طريقـي      . أ•

مصون از خطا است، چرا كه خطاي در آن با حكمت و علم و قدرت 
.الهي ناسازگار است

.پيامبر مسئول دريافت و ابلاغ وحي مصون از خطا است. ب•
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ي مصونيت وحي از خطا ادله
نمايد  بديهي است اين دليل به شكل كلي عصمت پيامبران را ثابت مي•

گردد، عصمت آنها در  و قدر متيقني كه در عصمت پيامبران مطرح مي
همچنـين واضـح اسـت عـام بـودن دليـل       . تلقي و ابلاغ وحي است

اگـر دليـل اخـص از مـدعا بـود،      . زنـد  اي به بحـث مـا نمـي    ضربه
توانست عهده دار اثبات آن باشد، اما اگر دليل هم ادعا را ثابـت   نمي

اي بـه اصـل    نمايد هم چيز ديگري را در كنار آن اثبات كند، ضـربه 
.ادعا نزده است
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ي مصونيت وحي از خطا ادله
ي قابل توجه اين است كه دليل حكمت، امكان وقوعي خطا در  نكته•

: گويـد  ايـن دليـل مـي   . كند؛ نه امكان ذاتي خطـا را  وحي را نفي مي
گذارد كه در وحي خطـايي صـورت گيـرد؛ او از راهـي      خداوند نمي
ي دخالت  كند كه هيچ خطايي در آن نيست يعني يا اجازه استفاده مي

دهد يا اگر شيطان دخـالتي نمـود بلافاصـله و بـدون      شياطين را نمي
اي كـه پيـامبر قـدرت     دهد؛ به گونه تأني به پيامبر خويش اطلاع مي

.كند تشخيص موارد وحياني از غير آن را پيدا مي
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كند،  البته اگر چه دليل حكمت امكان ذاتي خطا در وحي را نفي نمي•

دليل حكمت نسـبت بـه امكـان ذاتـي     . نمايد اما آن را اثبات نيز نمي
يقيناً اگر ما توانستيم دليلي اقامه كنـيم كـه بـا آن    . خطا ساكت است

امكان ذاتي خطا نفي شود، ديگر جايي بـراي امكـان وقـوعي خطـا     
ماند؛ زيرا چيزي كه ذاتاً امكان نداشت، واقعـاً هـم محقـق     باقي نمي

.نخواهد شد
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مانند آيه اي كـه  اين دليل در برخي آيات قرآن نيز مطرح شده است؛•

رسلًا مبشِّريِنَ و منذْريِنَ لئَلَّا يكوُنَ : ابن ميثم بحراني به آن اشاره كرد
)165: سورة النساء(للنَّاسِ علىَ اللَّه حجةٌ بعد الرُّسلِ

126: ، ص) ابن ميثم بحرانى(قواعد المرام في علم الكلام 
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زيـرا  . ايـم  اما معناي اين گفتار اين نيست كه به قرآن استدلال نموده •

قرآن دقيقاً همان چيزي را بيان نموده كه مـا از طريـق عقـل اثبـات     
نمايـد و   عقل بعد از اين كه صفات خداونـد را بررسـي مـي   . كنيم مي

يابد و حكمت نبوت را تحليل  ي آن صفات درمي حكمت را از جمله
رسد كه براي حصول غرضِ ابـلاغ وحـي بـه     كند به اين حكم مي مي

اي جز اين نيست كه پيامبر مأمور وحـي، و راه و طريـق    مردم، چاره
.وحي، هر دو مصون از خطا باشند
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تواند امكان ذاتي خطا در وحي  طريقي كه مي :وحيعقلاني تحليل . د•

. آيـد  را اثبات نمايد، از راه تحليل و بررسي خود وحي به دست مـي 
افتـد؟ بـراي    واقعاً خود وحي چيست؟ در هنگام وحي چه اتفاقي مي

اي را كه در علوم ديگر همچون منطق  پاسخ به اين سئوال بايد مقدمه
مطرح شده و بحث ما بر آن توقف دارد، بـه صـورت خلاصـه بيـان     

:نماييم
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ي مصونيت وحي از خطا ادله
در علم . شود دانيم علم به دو قسم حضوري و حصولي تقسيم مي مي•

ء و در علم حضوري خود معلوم نـزد عـالم    حصولي صورتي از شي
خطا در علم حصولي امكان دارد؛ چرا كه ممكن اسـت  . حاضر است

صورت حاضر در نزد عالم بر صاحب صورت منطبق باشد و ممكـن  
در صورت اول قضيه صـادق و در صـورت دوم   . است منطبق نباشد

در واقع در علم حصولي يك حاكي وجـود  . قضيه كاذب خواهد بود
دارد و يك محكي؛ يك صورت و يك صاحب صورت و از آنجا كه 

.دوئيت وجود دارد، بحث تطابق و عدم تطابق معنادار است
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امكان تطابق و عدم آن، حتي نسبت به قضايايي كه يقيناً صادق و يا •

چرا كه در آنجا هم به هر حـال دوئيـت   . يقيناً كاذبند، نيز وجود دارد
خبر يا قضـيه آن  : گوييم از اين رو، در تعريف خبر مي. متصور است

و تعريف شـامل تمـامي   . چيزي است كه احتمال صدق و كذب دارد
اي نيست كه  قضاياي يقيني، مشكوك، مظنون و موهوم است و قضيه

.از اين محدوده خارج باشد
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به عبارت ديگر با وجود اين كه قضاياي يقيناً صادق، حتمـاً مطـابق   •

با واقعند و قضاياي يقيناً كاذب، حتماً مطابق با واقع نيسـتند، امـا از   
آنجا كه دو چيز يعني صورت و صاحب صورت يا حاكي و محكـي  
. در آنها وجود دارد، احتمال صدق و كذب نيز در آنها متصور اسـت 

ي امتنـاع اجتمـاع و    حتي قضاياي بديهي و ابده بديهيات يعني قضيه
اين قضايا مفهوم و . ارتفاع دو نقيض نيز از اين قاعده مستثني نيست

كننـد و از آنجـا كـه     هايي هستند كه از واقعياتي حكايت مي صورت
صورت و صاحب صورت وجود دارد، امكـان ذاتـي خطـا در آنهـا     

. هست و احتمال صدق و كذب دارند
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يعني در علم حصولي . رود ء از بين نمي امكان ذاتي خطا با تحقق شي•

حتي اگر قضيه يقيناً صادق باشـد، امكـان ذاتـي خطـا وجـود دارد،      
همچنان كه در صورت كذب يقيني قضيه، امكان ذاتي صـدق وجـود   

.دارد
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بديهي است در علم حصولي سخن از احتمال خطا است نه ضرورت •

بنابراين ممكن است اصلاً يك علم حصولي هيچ وقت مخـالف  . خطا
واقع نباشد؛ چنانچه در قضاياي يقيناً صادق و قضاياي يقينـاً كـاذب   

ي  ي حس، خيال و عقل هـر كـدام در حـوزه    اگر قوه. اينچنين است
هاي حاصل از آنها هميشه مطابق  خويش درست عمل كنند، صورت

.شود با واقع خواهد بود و دچار خطا نمي
گردد كه در علم حضوري اصـلاً امكـان خطـا     با اين بيان روشن مي•

زيرا در اين علم هيچ دوئيتي وجود ندارد؛ خـود معلـوم نـزد    . نيست
.عالم حاضر است
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ي مصونيت وحي از خطا ادله
وحي از سنخ كدام علـم  : حال با توجه به اين مقدمه جا دارد بپرسيم•

است؟ آيا وحي از سنخ علم حضوري است يا از سنخ علم حصولي؟ 
رود و وحي از خطا مبـرا   در صورت اول امكان ذاتي خطا از بين مي

.خواهد بود، اما در صورت دوم امكان ذاتي خطا وجود دارد
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ي مصونيت وحي از خطا ادله
باشد و خود آنچـه   ادعا اين است كه وحي از سنخ علم حضوري مي•

. گـردد  شود، بدون واسطه در نفس و روح پيامبر، ايجاد مي وحي مي
خداوند نيز » كلام و متكلم بودن«هاي كلامي  همان طور كه در بحث

البته نظـرات مختلفـي در مـورد ايـن     . شود به همين شكل تصوير مي
صفت الهي ارايه شده است اما نهايتاً نظر صحيح اين است كه خداوند 

كنـيم و   همان چيزي را كه مـا بـا ابزارهـاي خـويش، دريافـت مـي      
ي آوا  صورتش را بعد از انتقالات در ذهـن داريـم، در روح شـنونده   

.كند ايجاد مي
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هاي بشري، متكلم با ابزارهاي صوتي خـويش، اصـواتي را    در تكلم•

هواي مرتعش شـده بـه   . شود كند كه باعث ارتعاش هوا مي ايجاد مي
بـا  . سـازد  ي گوش او را مـرتعش مـي   رسد و پرده گوش شنونده مي

رسيدن پيام اين ارتعاش به مغز، امكان شنيدن صـداي مـتكلم بـراي    
گردد و او صورتي از صـداي مـتكلم را دريافـت     مخاطب فراهم مي

يابد، بلكه فقط تصوير  اما مخاطب، خود صداي متكلم را نمي. كند مي
و صورتي از صداي متكلم را در نزد خود دارد كه چـون مطـابق بـا    

.يابد واقع است، گويا خود آن را مي
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در فرايند ديدن نيز بيننده مستقيماً علم به اشياي اطـراف خـود پيـدا    •

هايي اسـت كـه در    علم او به اشياي مرئي از طريق صورت. كند نمي
حتي اگـر او اشـيا را نيـز لمـس كنـد، صـرفاً       . ذهن وي وجود دارد

نمايد كه از طريق لمس به او رسـيده اسـت و    اطلاعاتي را كسب مي
.ء در اختيار او است درواقع صورت ملموسي از آن شي
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هاي مشموم، مـذوق، مسـموع،    بنابراين براي بشر عادي فقط صورت•

مرئي و ملموس اشيا ممكن است و واقـع آن اشـيا از دسـترس روح    
شود و البتـه   بشر از طريق واسطه با واقع مرتبط مي. بشر خارج است

ء را  كند كه خود آن شي چون معمولاً به واسطه توجه ندارد گمان مي
.كند چشد، يا لمس مي بويد، يا مي شنود، يا مي بيند، يا مي مي

ادراك بشر نسبت به صورت حضوري است اما ادراك او نسـبت بـه   •
ادراك خود صـورت، ديگـر واسـطه    . صاحب صورت حصولي است

.شود ندارد اما ادراك صاحب صورت از طريق صورت حاصل مي
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كنـد، سـپس    حال در يك گفتگوي عادي، متكلم معنايي را قصد مي•

نمايـد و آن را بـر زبـان جـاري      لفظي را براي آن معنا انتخـاب مـي  
شنود و صورتي از آن در ذهنش نقـش   شنونده آن لفظ را مي. كند مي
در تمام اين مراحـل احتمـال   . شود بندد و از آن به معنا منتقل مي مي

ممكن اسـت مـتكلم در   . خطا از طرف متكلم يا مخاطب وجود دارد
انتخاب لفظ يا در تلفظ آن دچار خطا شود؛ همچنان كه ممكن است 

امـا  . شنونده در شنيدن يا در انتقال از لفظ به معنا مرتكب خطا شود
اگر متكلم اين قدرت را داشته باشد كه خود معنا را در ذهن مخاطب 

.خلق و ايجاد نمايد، خطا هم وجود ندارد
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ي مصونيت وحي از خطا ادله
شود به نفس پيامبري كه  در موارد وحي خداوند آنچه را كه وحي مي•

اگـر  (در واقع خداوند، خود لفـظ  . كند رسد، ايجاد مي به او وحي مي
خواهد به پيـامبر   يا خود معنا و يا واقعيتي را كه مي) وحي لفظ دارد

كند و پيامبر بـا وسـاطت    خويش القا نمايد، در نفس پيامبر ايجاد مي
. شود چيزي به لفظ يا معنا منتقل نمي
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آن امر ايجاد شده حتي اگر لفظ هم باشد از سنخ مادي نيست؛ بلكـه  •

همان گونه كه صورت لفظ براي بشر عادي به علم حضوري موجود 
آيد، آن لفظ يـا آن معنـاي ايجـاد     است و امري مجرد به حساب مي

. شده نيز امري مجرد است و خود آنها در نزد پيـامبر حاضـر اسـت   
كند تا پيامبر آن صـوت را بـه    خداوند صوتي را در خارج ايجاد نمي

علم حصولي دريافت نمايد كه اگر اين گونه بـود، احتمـال خطـا در    
.رفت وحي مي
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ي محكـم و متشـابه وقتـي بـه توضـيح       علامه طباطبايي در ذيل آيه•

تأويل آيات : گويد پردازد، مي معناي تفسير و تأويل و تفاوت آنها مي
. از سنخ معنا نيست، تأويل، واقع خود آيه است
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ي مصونيت وحي از خطا ادله
ي شوري نيز كـه بـه بحـث حقيقـت وحـي       سوره 51ي  در ذيل آيه•

در هنگام وحي نفس پيـامبر بـه دليـل ارتقـاي     : گويد پردازد، مي مي
ي الفـاظ   تواند دريافت كننده رسد كه مي معنوي، به مقام و منزلتي مي

يعني پيامبر به الفاظ، معاني و واقـع آيـات، علـم    . يا ظرف آنها باشد
.حضوري دارد

. 80ـ  75، صص 18علامه طباطبايي، الميزان، ج . 
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